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«هم سرزمیین» نقطه امن
 زهرا اردکانی فرد و همكارانش 

در روزهای جنگ بیود

براى 
ایران

اول بفرما�ید که در آغاز جنگ کجا بیود�د و چه می کرد�د؟

در‌ابتدای‌جنگ‌تهران‌بودم‌و‌درگیر‌کاری‌از‌نوعی‌دیگر‌که‌بیشتر‌در‌حوزه‌

سیاست‌گذاری‌بود.‌با‌گذشت‌چند‌روز‌از‌آغاز‌جنگ‌و‌شرایطی‌که‌در‌تهران‌به‌

وجود‌آمد،‌ناچار‌به‌مشهد‌آمدم.‌در‌روزهای‌نخست،‌من‌نیز‌مانند‌بسیاری‌از‌

هم‌وطنانم‌از‌این‌اتفاق‌شوکه‌شده‌بودم؛‌اما‌پس‌از‌یکی‌دو‌روز،‌پرسش‌هایی‌در‌

ذهنم‌شکل‌گرفت‌که‌مهم‌ترین‌آن‌ها‌این‌بود:‌در‌این‌شرایط‌چه‌کاری‌باید‌کرد؟‌

من‌چه‌کمکی‌می‌توانم‌به‌کشورم‌بکنم؟‌و‌در‌حقیقت،‌چه‌اقداماتی‌می‌شود‌و‌

باید‌برای‌ایران‌انجام‌داد؟

و ا�ــده ســاخت برنامــه در همییــن روزهای ســخت نخســت شــکل گرفت؟
بله،‌خاطرم‌هست‌که‌مدام‌از‌خودم‌می‌پرسیدم:‌به‌عنوان‌فردی‌که‌در‌این‌

کشور‌درس‌خوانده‌ام‌و‌دکترای‌ارتباطات‌گرفته‌ام،‌حالا‌چه‌کاری‌از‌دستم‌برمی‌آید؟‌

فکر‌می‌کردم‌این‌همه‌دانش‌و‌مهارتی‌که‌در‌این‌سال‌ها‌کسب‌کرده‌ام،‌باید‌در‌این‌

لحظه‌به‌کار‌کشور‌بیاید.‌اما‌چه‌کاری؟‌یکی‌دو‌روز‌درگیر‌این‌پرسش‌ها‌بودم‌که‌

چه‌باید‌کرد،‌تا‌اینکه‌به‌ذهنم‌رسید‌که‌هم‌وطنانم‌نیز،‌لابد‌مانند‌من،‌این‌روزها‌

درگیر‌حس‌ها‌و‌سؤال‌های‌مختلفی‌هستند‌و‌همگی‌به‌طور‌هم‌زمان‌احساسات‌

مشترکی‌را‌تجربه‌می‌کنیم.‌احساساتی‌مانند‌خشم‌از‌کسانی‌که‌به‌کشورمان‌

تجاوز‌کرده‌و‌جنگ‌را‌به‌ما‌تحمیل‌کرده‌اند،‌یا‌ترس‌از‌بمباران‌و‌ندانستِن‌نتیجه،

یا‌بلاتکلیفی‌و‌تکرار‌مکرر‌این‌پرسش‌که‌چه‌خواهد‌شد؟

این‌مسئله‌من‌را‌به‌سمت‌این‌ایده‌سوق‌داد‌که‌با‌بهره‌گیری‌از‌مهارت‌هایم‌در‌حوزه‌

رسانه،‌متخصصانی‌را‌در‌این‌شرایط‌گرد‌هم‌بیاورم،‌از‌آن‌ها‌این‌پرسش‌ها‌را‌مطرح‌

کنم‌و‌آن‌ها‌نیز‌شرایط‌را‌برایمان‌تحلیل‌کنند‌و‌حتی‌المقدور‌به‌پرسش‌هایی‌که‌در‌

ذهن‌ها‌شکل‌گرفته‌بود‌‌از‌چراییِ‌وقوعِ‌جنگ‌گرفته‌تا‌تحلیل‌این‌موقعیت‌از‌منظرهای‌

مختلف‌سیاسی،‌اقتصادی،‌اجتماعی‌و...‌‌پاسخ‌دهند.‌در‌حقیقت،‌ایده‌‌اولیه‌ای‌

که‌در‌ذهنم‌شکل‌گرفت،‌تولید‌یک‌خط‌روایت‌نخبگانی‌از‌اتفاقی‌بود‌که‌برای‌ما‌

و‌کشورمان‌رخ‌داده‌بود؛‌ایده‌ای‌که‌من‌را‌به‌ساخت‌برنامه‌«هم‌سرزمین»‌رساند.

رفتید سراغ تشکیل گروه برای ساخت؟
برای‌تکمیل‌این‌ایده،‌خیلی‌سریع‌به‌سراغ‌استادانی‌که‌می‌شناختم‌رفتم‌

تا‌بتوانم‌آن‌را‌به‌یک‌محصول‌رسانه‌ای‌تبدیل‌کنم.‌یکی‌از‌این‌استادان،‌آقای‌

دکتر‌فولادیان‌بودند‌که‌از‌اساتید‌دغدغه‌مند‌دانشگاه‌فردوسی‌مشهد‌هستند.

ایشان‌از‌این‌ایده‌استقبال‌کردند‌و‌به‌سرعت‌بستری‌را‌در‌دانشگاه‌فراهم‌کردند‌

تا‌امکانات‌لازم‌برای‌ساخت‌این‌برنامه‌در‌اختیار‌ما‌قرار‌گیرد.‌البته‌دانشگاه‌

امکاناتی‌ابتدایی‌داشت،‌مانند‌استودیویی‌که‌به‌طور‌کامل‌تجهیز‌نشده‌بود.

من‌نیز‌هم‌زمان‌به‌تجهیز‌امکانات‌دانشگاه‌مشغول‌شدم‌و‌به‌سراغ‌دوستان،

همکاران‌و‌هم‌رشته‌ای‌هایم‌در‌حوزه‌رسانه‌و‌ارتباطات‌رفتم‌تا‌تیم‌«هم‌سرزمین»

را‌تشکیل‌دهیم.

«هم سرزمیین» از کجا آمد و اصلا چرا «هم سرزمیین»؟
در‌همان‌مشورت‌ها‌و‌گفت‌وگوهای‌اولیه‌با‌جمعی‌از‌دوستان‌بود‌که‌به‌نام‌

«هم‌سرزمین»‌رسیدیم.‌در‌آن‌روزها،‌به‌این‌احساس‌رسیده‌بودیم‌که‌جنگ‌همه‌‌

ما‌را‌هم‌سرنوشت‌کرده‌است.‌جنگ‌دیگر‌پیر‌و‌جوان‌یا‌زن‌و‌مرد‌نمی‌شناخت؛

تفاوت‌های‌طبقاتی،‌فقر‌و‌غنا‌را‌نادیده‌می‌گرفت.‌همه‌‌ما‌به‌واسطه‌‌شرایط‌جنگ،

هم‌سرنوشت‌شده‌بودیم.‌سرنوشتی‌مشترک‌برای‌تمام‌کسانی‌که‌در‌این‌سرزمین‌

زندگی‌می‌کنند‌‌همین‌مفاهیم‌ما‌را‌به‌این‌تصمیم‌رساند‌که‌محور‌اصلی‌برنامه‌و‌

نام‌آن،«هم‌سرزمین»‌باشد؛‌نامی‌که‌به‌بزرگ‌ترین‌اشتراک‌ما،‌یعنی‌سرزمینی‌که‌

در‌آن‌زیست‌می‌کنیم،‌اشاره‌دارد.‌به‌قول‌یکی‌از‌استادانی‌که‌مهمان‌برنامه‌مان‌

بودند،‌دکتر‌محمود‌فتوحی،‌این‌سرزمین‌مانند‌پناهگاه‌ماست؛‌پناهگاه‌و‌

جایگاهی‌که‌همه‌‌ما‌در‌آن‌زندگی‌می‌کنیم.

ــدند و در آن  ــع ش ــم جم ــن کار دوره ــام ا�ی ــرای انج ــرادی ب ــه اف چ
شرا�ط اصلا پیش تولید هم داشتید؟

گروه‌را‌با‌شش‌نفر‌از‌دوستانی‌که‌در‌ارتباطات‌و‌روزنامه‌نگاری‌دارای‌سابقه‌بودند،

شروع‌کردم.‌با‌هم‌طرح‌را‌چکش‌کاری‌کردیم.‌در‌اتاق‌فکر‌با‌آقای‌دکتر‌تقی‌آبادی‌

و‌خانم‌دکتر‌گلستانی‌که‌بسیار‌همراه‌و‌همدل‌بودند‌همکاری‌داشتیم.‌کار‌در‌

شرایط‌خیلی‌فشرده‌و‌سخت‌انجام‌می‌شد.‌در‌واقع‌کارها‌به‌صورت‌طبیعی‌پیش‌

نمی‌رفت.‌اوایلش‌از‌خودم‌می‌پرسیدم،‌اهدافمان‌در‌این‌پروژه‌محقق‌می‌شود؟‌

آیا‌کاری‌با‌کیفیت‌از‌کار‌در‌می‌آید‌یا‌نه؟‌در‌شرایط‌طبیعی‌ما‌باید‌بازه‌ای‌یک‌ماهه‌

یا‌بیشتر‌را‌صرف‌پیش‌تولید‌می‌کردیم.‌این‌را‌اضافه‌کنید‌به‌این‌شرایط‌جنگی‌

و‌نبود‌اینترنت.‌در‌شرایط‌نبود‌اینترنت‌و‌نبود‌امکان‌پژوهش‌مدون،‌ما‌تنها‌از‌

طریق‌هم‌فکری‌با‌یکدیگر‌می‌توانستیم‌کار‌را‌پیش‌ببریم.‌برای‌همین‌مشورت‌ها‌

را‌ادامه‌دادیم.‌انگار‌تنها‌به‌افراد‌دسترسی‌داشتیم.‌به‌هم‌سرزمین‌هایمان.‌با‌

استادان‌ارتباط‌می‌گرفتیم.‌دوستانی‌که‌در‌تهران‌بودند.‌هر‌فرد‌صاحب‌اندیشه‌

و‌تخصصی‌که‌می‌توانست‌در‌آن‌اوضاع‌همراه‌و‌کمکی‌باشد.‌برای‌تهیه‌سؤال‌ها‌

همین‌مسیر‌را‌رفتیم.‌از‌مشاوران‌می‌پرسیدیم‌که‌به‌نظرشان‌در‌این‌جنگی‌که‌

پیش‌آمده‌سؤالات‌مردم‌چیست؟‌طرح‌چه‌موضوع‌هایی‌کمک‌کننده‌است؟‌و...

مجموعه‌ای‌از‌این‌سؤال‌ها‌و‌دغدغه‌ها‌را‌جمع‌کردیم‌و‌به‌تناسب‌این‌سؤال‌ها‌را‌از‌

درست است که از نظر نظامی آمادگی کامل داشتیم، آزاده خلیلی|

اما برنامه زندگی ما که نه جنگ را دیده بود و نه تجربه کرده بود، آن طور 

نبود که بتوانیم به سرعت خودمان را جمع وجور کنیم، خانواده را مدیریت 

کنیم و حتی بر اطرافیان تأثیر بگذاریم. در این میان، پرسش ها و شبهاتی 

مطرح می شد که به آشوب درونی ما دامن می زد و وضعیت را بدتر می کرد.

قیقا  ، برخی د نستیم چه کنیم ز ما نمی دا ری ا یطی که بسیا در شرا

می دانستند که چه باید کرد. یکی از آن ها زهرا اردکانی فرد بود که با دانش 

دکترای علوم ارتباطات، دست به تولید محتوا زد و «هم سرزمین» را تولید 

کرد.

در شرا�ط نبیود ا�نترنت 
و نبیود امكان پیژوهش 
مدون، ما تنها از طر�ق 

هم فکری با �کد�گر 
می توانستیم کار را می توانستیم کار را 
پیش ببر�م. برای پیش ببر�م. برای 

همیین مشورت ها 
را ادامه داد�م. 

انگار تنها به افراد 
دسترسی داشتیم. به 

هم سرزمیین ها�مان


